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صفحه 8
  شنبه ۱۵  اردیبهشت ۱۳۹۷ 

۱8 شعبان ۱4۳۹ - شماره ۲۱8۹۷

خداوند در آیه ۲۸  توبه خواستار قطع رابطه اقتصادی 
با دشــمنان اسلام و مســلمانان می شود سپس به 
مسلمانان نسبت به تحریم اقتصادی و قطع رابطه با 
دشــمنان دلگرمی می دهد و می فرماید که اگر رابطه 
اقتصادی با دشــمنان قطع شود شــما ضرر و زیانی 
نخواهید کرد؛ زیرا خداوند از فضل خویش شما را کمک 
می کند و مشکلات اقتصادی شما را حل و فصل می کند.

اصولا انسان در زمین آمده تا با کار در آن بتواند خود و 
جهان را بسازد و آخرت خویش را تامین نماید. )هود، 
آیه ۶۱( از آیات قرآنی به دست می آید که امت اسلام 
اگر بخواهد به امر خودکفایی و استقلال واقعی دست 
یابــد، باید مجاهدت و تلاش کند و تنها به کار عادی 

بسنده نکند.

بسیاری از مشــکلات اقتصادی که در خانوارها پدید 
می آید به سبب عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی 
است؛ زیرا کسی که اهل قناعت باشد و به داشته های 
اندک خود بسنده کند دیگر هرگز دست ذلت و خواری 
به سوی دیگری دراز نمی کند و زیر بار قرض و وام و 

ربا و مانند آن نخواهد رفت.

 یکی از راه های رســیدن به خودکفایی، عدم وابســتگی اقتصادی به بیگانگان و تکیه بر محصولات داخلی 
است. خداوند می فرماید که اگر جامعه اسلامی از وابستگی اقتصادی به بیگانگان به ویژه دشمنان رها شود و 
به تولیدات و محصولات داخلی تکیه کند، خداوند به فضل خویش جامعه اســلامی را به حدی از خودکفایی و 
استقلال اقتصادی می رساند که هیچ نیازی به بیگانه و تولیدات بیگانگان نداشته باشد و سربار دیگران نشود.

اینکــه خداونــد در آیات 
استقلال  خواســتار  قرآن 
اقتصادی  بویژه  همه جانبه 
اســت، از آن روســت که 
اقتصاد، قوام بخش جامعه و 
ستون آن است؛ و استقلال 
و خودکفایــی بــه معنای 
استقلال در زمینه های دیگر 
نیز خواهد بود؛ اما وابستگی 
اقتصادی موجب می شود تا 
جامعه فاقد ســتون اصلی 
باشد و نتواند بر ساق خود 
و  بیایستد  و محکم  استوار 
همــاره نیازمند تکیه گاهی 

است که بر آن تکیه دهد.

منکر امام مهدی)عج( 
همانند پسر نوح منحرف است

قال الامام مهدی)عج(: »فاعلم انه لیس بین الله عزوجل و بین 
احد قرابه، و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح«.

امــام مهدی)عج( فرمود: بدان که میان خدای متعال و بندگانش 
خویشی و قرابتی نیست و کسی که مرا انکار کند، از من نیست و راه 

او راه پسر نوح است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص 484

فضائل اهل بیت)ع( و شرایط عصر ظهور
علی بن هلال از پدرش روایت نموده که گفت: در هنگام مریضی پیامبر)ص( 
حضورش شرفیاب شدم، دیدم فاطمه)س( در بالین پدرش نشسته و اشک می ریزد، 
چون صدای گریه اش بلند شد، پیامبر)ص( سر برداشت و فرمود: فاطمه جان! چرا 
گریه می کنی؟ عرض کرد: می ترسم بعد از شما احترام ما از دست برود؟ حضرت 
فرمود: عزیزم مگر نمی دانی که خداوند به اهل زمین نگاه کرد و پدرت را از میان 
آنان برگزید، ســپس نظر کرد و شــوهرت را انتخاب کرد، و به من وحی فرمود: 
که تو را به او تزویج کنم. دخترم! ما اهل بیتی هستیم که خداوند عزوجل هفت 
فضیلت به ما عطا فرموده که به هیچ کس قبل و بعد از ما عطا نفرموده است و آن 
اینکه من خاتم پیامبران نزد خدا و بهترین آنها و محبوب ترین بندگان می باشم 
و با این امتیازات پدر تو می باشــم، جانشــین من بهترین جانشینان پیامبران و 

محبوب ترین آنها نزد خداست، و او شوهر تو است...
ای فاطمه! به خداوندی که مرا به راســتی برانگیخته، مهدی این امت نیز از 
ایشــان می باشد، موقعی که دنیا هرج و مرج شــود و آشوب ها پدید آید و راه ها 
مســدود گردد، و اموال یکدیگر را به غارت برند، نه بزرگتر به کوچکتر رحم کند 
و نه کوچکتر احترام بزرگتر را نگاه دارد، خداوند کســی را برانگیزد که قلعه های 
ضلالت و دل های قفل زده را بگشاید، و اساس دین را در آخرالزمان استوار سازد، 
چنانکه من در آخرالزمان پایدار گردم و زمین را پر از عدل نماید چنانکه از ظلم 

پر شده باشد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اربعین حدیث فی المهدی، حافظ ابونعیم اصفهانی، پایگاه اطلاع رســانی 
مهدیه تهران، مورخ 97/2/9

خاستگاه مهدویت)۲(
پرسش: 

خاستگاه و منشأ اصلی انتظار ظهور مصلح و منجی عالم بشریت از 
منظر آموزه های وحیانی چیست؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال خاســتگاه و منشأ اصلی انتظار ظهور 
مصلح و منجی موعود را در محورهایی شامل: 1- ندای فطرت و طبیعت ذات بشر 
2- ظلم ستیزی و نجات مستضعفان 3- شکست و ناکامی حکومت ها و نظام های 

سیاسی مطرح کردیم اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
4- فلسفه تاریخ و معناداری آن

براســاس »فلســفه نظری تاریخ« ظهور »منجی موعــود«، فرجام متعالی و 
شکوهمند آینده جهان و سرمنزل متعالی و متکامل تاریخ بشری است. براین اساس 
روند طولانی مدت تاریخ، دارای هدف، غایت و معنای مشخصی است و آن تحقق 
جامعه موعود الهی و رسیدن بشر به اوج سعادت و کمال مادی و معنوی است. این 
معناداری تاریخ، در فکر و ذهن بشر سایه انداخته و او را متوجه فرجام متعالی تاریخ 
ساخته است. البته هدفی که قرآن برای کاروان بشری ترسیم می کند، »عبادت و 
عبودیت« و درنتیجه رســیدن به قرب الهی است و منظور از آن، معنای وسیع و 
گســترده ای است که شامل کلیه شئون زندگی انسان در روی زمین می گردد »و 
مــا خلقت الجن و الانس الا لیعبــدون« ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه 

عبودیت و بندگی ما را بکنند. )ذاریات - 56(
ایــن ایده در دورانی از تاریخ، به کمال و تمام تحقق خواهد یافت و آن عصر 
»ظهور مهدی موعود« است پس معناداری تاریخ و کشف غایت و هدف آن، می تواند 

منشا توجه انسان ها به ظهور مصلح بزرگ باشد.
5- قانون سیر تکاملی جامعه ها

یکی از دلایل منطقی این موضوع، قانون سیر تکاملی جامعه ها است. از آن روز 
که انســان خود را شناخته، هیچ گاه زندگی یکنواختی نداشته است؛ بدین جهت 
پیشــرفت ها و تحولات فراوانی در نوع مسکن، تغذیه، وسیله نقلیه، پوشش و علم 
و دانش او صورت گرفته اســت. عجیب اینکه به هیچ یک از اینها قانع نیست و باز 

برای وصول به سطحی بالاتر و برتر، تلاش و کوشش می کند.
عشق به تکامل در درون جان آدمی، شعله ای جاودانه و خاموش ناشدنی است 
و همچنان انسان را به سوی جامعه ای پیش می برد که »تکامل های اخلاقی«، در 
کنار »تکامل های مادی« قرار گیرد. یکی از بارقه های امید مردم برای رسیدن به 
آینده ای روشــن و دنیایی پر از صلح و صفا و برادری و برابری - آن هم با ظهور 

منجی موعود - در پرتو »قانون تکاملی جامعه ها« روشن می شود.
6- قانون کنش و واکنش های تاریخی

آزمون های تاریخی به ما نشان می دهد که همواره تحول ها و انقلاب های وسیع، 
عکس العمل مســتقیم فشارهای قبلی بوده است و شاید هیچ انقلاب گسترده ای در 
جهان رخ نداده، مگر اینکه پیش از آن، فشار شدیدی درجهت مخالف وجود داشته 
است. براســاس این قانون می توان ثابت کرد که وضع کنونی جهان، آبستن انقلابی 
بزرگ و جهانی اســت. فشار جنگ ها، مظالم، بیدادگری ها، تبعیض ها و بی عدالتی ها، 
توام با ناکامی و سرخوردگی انسان ها، از قوانین فعلی برای از بین بردن یا کاستن این 
فشارها، سرانجام واکنش شدید خود را آشکار خواهد ساخت. درنهایت این خواست های 
واپس زده انســانی، در پرتو آگاهی روزافزون ملت ها، چنان عقده اجتماعی تشکیل 
می دهد که از نهانگاه ضمیر باطن جامعه، با یک جهش برق آسا، خود را ظاهر ساخته 
و سازمان نظام کنونی جوامع انسانی را به هم می ریزد و طرح نوینی ایجاد می کند. این 
طرح و برنامه انقلابی و گسترده، همان قیام و ظهور مهدی موعود است که در واکنشی 
قاطعانه و کوبنده دربرابر همه تبعیض ها، ستمگری ها، حق کشی و فسادگری ها است.
ادامه دارد

کارهای ناشایست شیعیان
 عامل تاخیر ظهور

امام محمدباقر)ع( می فرماید: کسی که هر شب مسبّحات را قبل از خواب بخواند 
)سوره های پنجگانه: حدید - حشر - صف - جمعه و تغابن( نمی میرد تا حضرت 
قائم)ع( را دریابد و اگر پیش از آن از دنیا برود، در جوار رسول گرامی)ص( خواهد 
بود. )1( همچنین امام مهدی )عج( می فرماید: اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به 
طاعت و بندگی خویش موفق بدارد، در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق 
می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما به تاخیر نمی افتاد،  
بلکه سعادت دیدار با ما همراه با شناخت و صداقت برای آنان زودتر به دست می آمد، 

همانا چیزی جز کارهای ناشایست آنان ما را از ایشان محبوس نمی سازد.« )2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسیر صافی، ج 5، ص 141            2- بحارالانوار، ج 53، ص 177

خودکفایی و استقلال، آئین مسلمانی
خداوند در آیات قرآنی بر استقلال همه جانبه امت اسلام از جوامع 
دیگر تاکید می کند. برخی از آیات به صراحت هر گونه وابستگی به ویژه 
در حوزه اقتصادی را مردود شمرده و از مسلمانان خواسته تا به گونه ای 
اقتصاد جامعه را بنیاد گذاشــته و استوار سازند که نیازی به بیگانگان 
وجود نداشته باشد؛ زیرا اقتصاد، قوام جامعه است )نساء، آیه 5( و همانند 
ســتون میانی خیمه عمل می کند. پس اگر اقتصاد خودکفا و مستقل 
وجود نداشته باشد، جامعه فاقد ستون اصلی و میانی خواهد بود و توان 

ایستادگی و مقاومت نخواهد داشت.
خداوند با تمثلی در آیه 29 سوره فتح وضعیت مسلمانی و جامعه 
اســلامی را همانند گیاهی دانســته که بر ساق خود استوار است و به 
جایی تکیه ندارد. خداوند می فرماید:»محمد پیامبر خدا و کســانی که 
با او هستند بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان؛ آنان را می بینی 
که رکوع می کنند، به سجده می آیند و جویای فضل و خشنودی خدا 
هستند، نشانشــان اثر سجده ای است که بر چهره آنهاست، این است 
وصفشــان در تورات و در انجیل، که چون کشته ای هستند که جوانه 
بزند و آن جوانه محکم شود و بر پاهای خود بایستد و کشاورزان را به 
شــگفتی وادارد، تا آنجا که کافران را به خشــم آورد، خدا از میان آنها 
کســانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند به آمرزش و 

پاداشی بزرگ وعده داده است«.
در این آیه خداوند می فرماید امت اسلام، امتی است که با خودشان 
مهربان و نســبت به دشمنان سختگیر هستند. اهل عبادت و بندگی 
بوده و آثار سجود در پیشانی شان دیده می شود. همچنین آنان همانند 
گیاهی هستند که جوان و محکم روی پای خود ایستاده اند و تکیه ای 

به کسی و چیزی ندارند.
در این عبارت آئین مسلمانی توضیح داده شده که شامل امور زیر 
است: همراهی با پیامبر)ص(، شدت و سختگیری نسبت به کفار، مهربانی 
نسبت به یکدیگر، اهل رکوع و سجود دائمی و اقامه نماز، جست وجوگر 
فضــل و ثواب خداوندی و رضوان و خشــنودی الهی، دارندگان چهره 
و ســیمای اهل عبادت و آثار و نشانه ســجده های بسیار، مفید چون 
گیاه، هماره در حال رشد و جوانی، استحکام داخلی، استواری بیرونی، 
موجب شادمانی خداوند و پیامبر)ص( به عنوان کشاورز و زارع، موجب 

خشم دشمنان.
در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه آمده است: در آیه شریفه خدای 

خودکفاییاقتصادیازمنظرقرآن
 جواد نیکوسیرت

 خودکفایی و استقلال جامع در همه حوزه ها، بر اساس آموزه های قرآنی، آئین مسلمانی است. تاکید قرآن بر این است که جامعه 
اسلامی در عرصه اقتصادی باید با اتخاذ روش هایی بر روی پاهای خود بایستد و به بیگانگان محتاج نباشد.

آنچه در پی می آید بررسی برخی آیات مربوط به ضرورت خودکفایی مسلمانان است.

طرفداران فرهنگ غرب مدعی هستند که جایگاه و منزلت و 
حقوق زنان در نظام های غربی مراعات شده و تحقیر و انزوای زنان 
جای خود را به تساوی حقوق زن و مرد و رسیدن به خاستگاه ها 

و جایگاه اصلی زنان در جامعه داده است.
در نوشتار حاضر شــهید مطهری)ره( ضمن بیان تفاوت ها 
و اختلافات موجود درباره شــخصیت زن، دیدگاه اسلام ناب را 
درباره جایگاه و منزلت حقیقی زنان از منظر قرآن تبیین می نماید.

***
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که درباره زن وجود داشــته این 
اســت که می گفته اند: زن مقدمه وجود مرد اســت و برای مرد آفریده 
شــده است. اسلام هرگز چنین سخنی ندارد. اسلام، اصل علت غایی را 
در کمال صراحت بیان می کند؛ اسلام با صراحت کامل می گوید: زمین 
و آســمان، ابر و باد، گیاه و حیوان، همه برای انسان آفریده شده اند، اما 

هرگز نمی گوید زن برای مرد آفریده شده است.
اسلام می گوید: هر یک زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده اند: »هن 
لباس لکم و انتم لباس لهن.« زنان، زینت و پوشش شما هستند و شما 

زینت و پوشش آن ها. )بقره- 187(
اگر قرآن زن را مقدمه مرد و آفریده برای مرد می دانســت، قهرا در 
قوانین خود این جهت را در نظر می گرفت، ولی چون اسلام از نظر تفسیر 
خلقت چنین نظری ندارد و زن را طفیلی وجود مرد نمی داند، در مقررات 

خاص خود د رباره زن و مرد به این مطلب نظر نداشته است. 
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشــته درباره زن وجود 
داشــته، این اســت که زن را از نظر مرد یک شر و بلای اجتناب ناپذیر 
می دانســته اند. بســیاری از مردان با همه بهره هایی کــه از وجود زن 
می برده اند، او را تحقیر و مایه بدبختی و گرفتاری خود می دانســته اند. 
قرآن کریم مخصوصا این مطلب را تذکر می دهد که وجود زن برای مرد 

خیر است؛ مایه سکونت و آرامش دل او است.
یکی دیگر از آن نظریات تحقیرآمیز این است که سهم زن را در تولید 
فرزند بســیار ناچیز می دانسته اند. اعراب جاهلیت و بعضی از ملل دیگر، 
مادر را فقط به منزله ظرفی می دانسته اند که نطفه مرد را که بذر اصلی 
فرزند است، در داخل خود نگه می دارد و رشد می دهد. در قرآن، ضمن 
آیاتی که می گوید شما را از مرد و زنی آفریدیم و برخی آیات دیگر که 

در تفاسیر توضیح داده شده، به این طرز تفکر خاتمه داده شده است.
از آنچه گفته شــد، معلوم شد اســلام از نظر فکر فلسفی و از نظر 
تفسیر خلقت، نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته، بلکه آن نظریات 
را مردود شناخته است. )نظام حقوق زن در اسلام، صص 147- 152(

استقلال اقتصادی زنان
اســلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت: 

»للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن«.1
مردان را از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است 
و زنان را از آنچه کســب می کنند و به دســت می آورند، بهره ای است. 

)نساء- 32(
قــرآن مجید در آیه کریمه همان طــوری که مردان را در نتایج کار 
و فعالیت شــان ذی حق دانست، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیت شان 

ذی حق شمرد.
در آیــه دیگر فرمود: »للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون و 

للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون.«
یعنی مردان را از مالی که پدرو مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن 
خود باقی می گذارند، بهره ای اســت و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و 

خویشاوندان از خود باقی می گذارند، بهره ای است. )نساء- 7(
ایــن آیه، حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. ارث بردن یا نبردن زن، 
تاریخچــه مفصلی دارد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما 

قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد.
یک مقایسه

پس قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد. 
با این تفاوت: اولا، انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی 

بدهد، جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. در آن جا 
مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر 
پرکردن شکم خود این قانون را گذراندند؛ بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند 
که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم.
ثانیا، اسلام به زن استقلال اقتصادی داد، اما به قول »ویل دورانت« 
خانه براندازی نکرد، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران 
و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. اســلام با این دو 
آیه، انقلاب عظیم در اجتماع به وجود آورد، اما آرام بی ضرر و بی خطر.

ثالثا، آنچه دنیای غرب کرد، این بود که به قول »ویل دورانت« زن 
را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن 
در مغازه و کارخانه کرد؛ یعنی اروپا غل و زنجیری از دست و پای زن باز 
کرد و غل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود، به دست و پای او بست. 
اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و 
با الزام مرد به تأمین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را 

از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت.
زن از نظر اســلام در عین این که حق دارد طبق غریزه انســانی به 
تحصیل ثــروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیســت که جبر 
زندگی، اورا تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را که همیشه 
با اطمینان خاطر باید همراه باشد، از او بگیرد. اما چه باید کرد، چشم ها و 
گوش های برخی نویسندگان ما بسته تر از آن است که درباره این حقایق 

مسلم تاریخ و فلسفی بیندیشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نظام حقوق زن در اسلام، صص 258-256

استقلال اقتصادی
و منزلت زن از دیدگاه اسلام 

و سایر مکاتب
 استاد شهید مرتضی مطهری)ره(

 قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال 
اقتصــادی داد. با این تفــاوت: اولا، انگیزه ای که 
سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد، 
جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام 
نبوده. در آن جا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران 
انگلستان وجود نداشت که به خاطر پرکردن شکم 
خود این قانون را گذراندند؛ بعد با بوق و کرنا دنیا 
را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و 

حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم.

فرزانــه در قالب این مثال به وصف پیامبر و ایمان آوردگان پرداخته که 
منظور از کِشــت و زراعت، وجود گرانمایه پیامبر است و جوانه ها یاران 
فداکار و پراخلاص آن حضرت که بر گرد خورشــید وجود او هستند. 
آنان در آغاز طلوع اسلام ناتوان و بی یار و یاور بودند، همان گونه که هر 
نهال و زراعتی در آغاز ضعیف است و آنگاه بتدریج قوت و توان می یابد 
و رشــد می کند، مردم توحیدگرا و با ایمان نیز دســت یاری بر دست 
یکدیگــر نهادند و رفته رفته با ایمان و اخلاص و خودســازی و تقوا و 
دانش و بینش و مدیریت درست، به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده 

و بر کارها تسلط یافتند.
مفسران تفسیر نمونه نیز می نویسند: در توصیف دوم که در انجیل 
آمده نیز پنج وصف عمده برای مؤمنان و یاران محمد )ص( ذکر شده 

است: جوانه زدن، کمک کردن برای پرورش، محکم شدن، بر پای خود 
ایستادن، و نمو چشمگیر اعجاب انگیز.

در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذکر شده اوصافی است 
که ابعاد وجودی آنها را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر 
بیــان می کند و امــا اوصافی که در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و 
رشــد آنها در جنبه های مختلف است. آری آنها انسان هایی هستند با 
صفات والا که آنی از»حرکت« باز نمی ایســتند، همواره جوانه می زنند 
و جوانه ها پرورش می یابد و بارور می شــود. همواره اسلام را با گفتار و 
اعمال خود در جهان نشر می دهند و روز به روز خیل تازه ای بر جامعه 

اسلامی می افزایند.
آنها هرگز از پای نمی نشینند و دائما رو به جلو حرکت می کنند، در 
عین عابد بودن مجاهدند، و در عین جهاد عابدند، ظاهری آراسته، باطنی 
پیراســته، عواطفی نیرومند و نیاتی پاک دارند، در برابر دشمنان حق 
مظهر خشم خدایند و در برابر دوستان حق، نمایانگر لطف و رحمت او.
سپس در دنباله آیه می افزاید: این اوصاف عالی، این نمو و رشد سریع 
و این حرکت پربرکت، به همان اندازه که دوســتان را به شوق و نشاط 

می آورد سبب خشم کفار می شود. )تفسیر نمونه ذیل آیه.(
در این آیه به صراحت با عباراتی چون »فَاسْــتَغْلظََ فَاسْــتَوَی عَلیَ 

ارَ« از جامعه اسلامی خواسته شده  اعَ لیَِغِیظَ بهِِمُ الکُْفَّ رَّ سُوقهِِ یعُْجِبُ الزُّ
تا به عنوان آئین مســلمانی به اســتقلال و خودکفایی برســند. لذا از 
آئین مســلمانی یکی این است که جامعه و امت اسلامی باید خودکفا، 
مســتحکم و مستقل باشــد و روی پای خود بایستد و هیچ نیازی به 
دشمنان نداشته باشد، بلکه باید چنان در حالت سرزندگی و جوانی و 
کوشش و تلاش و رشد و نمو باشد و از همه جهات مستقل و خودکفا 
که دشمنان را به خشم آورد و موجبات نومیدی آنان را فراهم آورد؛ به 
طوری که اگر تحریم کردند نه تنها اندوهگین نشود، بلکه آن را عاملی 
برای افزایش قدرت و رشــد و شکوفایی خود بداند و گمان نبرد که با 
تحریم اقتصادی، اقتصادش فرو می پاشد و جامعه بی ستون قوام بخشی 

به نام اقتصاد خواهد ماند.
خداوند در آیه 28 توبه خواســتار قطع رابطه اقتصادی با دشمنان 
اسلام و مسلمانان می شــود که از آئین مسلمانی است که با دشمنان 
قطع ارتباط کنید. سپس به مسلمانان نسبت به تحریم اقتصادی و قطع 
رابطه با دشمنان دلگرمی می دهد و می فرماید که اگر رابطه اقتصادی 
با دشــمنان قطع شود شما ضرر و زیانی نخواهید کرد؛ زیرا خداوند از 
فضل خویش شــما را کمک می کند و مشکلات اقتصادی شما را حل 
و فصل می کند؛ چنانکه می فرماید: وَإنِْ خِفْتُمْ عَیْلهًَ فَسَوْفَ یغُْنِیکُمُ الُله 
مِن فَضْلهِِ إنِ شَــاء إنَِ  اللهَ عَلیِمٌ حَکِیمٌ و اگر در این قطع رابطه  از فقر 
بیمناکید، پس بزودی خدا- اگر بخواهد- شما را به فضل خویش بی نیاز 

می گرداند، که خدا دانای حکیم است. )توبه،  آیه 28(
اینکه خداوند در آیات قرآن خواســتار اســتقلال همه جانبه بویژه 
اقتصادی است، از آن روست که اقتصاد، قوام بخش جامعه و ستون آن 
اســت؛ و استقلال و خودکفایی به معنای استقلال در زمینه های دیگر 
نیز خواهد بود؛ اما وابســتگی اقتصادی موجب می شود تا جامعه فاقد 
ستون اصلی باشد و نتواند بر ساق خود استوار و محکم بایستد و هماره 

نیازمند تکیه گاهی است که بر آن تکیه دهد.
این خودکفایی و استقلال اقتصادی است که زمینه و بستر استقلال 
سیاسی و نظامی را فراهم می آورد؛ زیرا اگر جامعه اسلامی بخواهد دارای 
استقلال سیاسی باشد باید از توان نظامی نیز برخوردار باشد و وابستگی 
به دیگران نداشته و یا اجازه ندهد تا دیگران بر آنان سلطه یافته و چیره 
گردند. این گونه است که اگر بخواهیم به مفاد آیه 6۰ سوره انفال عمل 

کنیم و در حد استطاعت از نفرات و تجهیزات جنگی و دفاعی برخوردار 
باشیم باید استقلال اقتصادی داشته و بتوانیم همه قوت و توان نظامی 

را از این راه به دست آوریم.
پس، از آنجا که استقلال سیاسی و نظامی در گرو استقلال اقتصادی 
است، لازم است تا به عنوان امت اسلام و یک هویت مستقل در عرصه 
جامعه جهانی و در میان امت های دیگر، از استقلال اقتصادی برخوردار 
بوده و از هر گونه وابســتگی اقتصادی رهایی یافته و بر پا و ساق خود 
استوار بوده و تکیه و اعتمادی به دیگران نداشته باشیم؛ چرا که خداوند 
در آیه 5 سوره نساء و به صراحت کامل در آیه 28 سوره توبه بیان می کند 
که وابســتگی اقتصادی مهم ترین عامل وابســتگی جامعه به بیگانگان 
خواهد بود؛ از همین روست که در توصیف مسلمانی و آئین آن در آیه 
29 ســوره فتح می فرماید که خودکفایی و استقلال و اعتماد بر خود و 

برپای خود ایستادن، از آئین مسلمانی است.
راه های دستیابی به خودکفایی

اگر بخواهیم به خودکفایی و استقلال اقتصادی برسیم باید اصول و 
قواعدی را مراعات کنیم. در اینجا به برخی از مهم ترین اصول و راه های 
دستیابی به اســتقلال و خودکفایی اقتصادی از نگاه آیات قرآن  اشاره 

می شود:

1- کار: شــکی نیســت که اصل اولی در تولید اقتصادی کار است. 
از این رو در آیات قرآنی بر این اصل اساســی و مهم تاکید شده است. 
)نحل، آیه 14؛ اســراء، آیــات 12 و 66؛ قصص، آیه 73؛ روم، آیه 46؛ 
مزمل، آیه 2۰( انســان در زندگی دنیوی هر آنچه بکارد در آخرت درو 
می کند؛ از همین روســت که باید عامل خود باشــد تا بهشتی غنی و 
آخرتی سعادتمند داشته باشد. اصولا انسان در زمین آمده تا با کار در 
آن بتواند خود و جهان را بسازد و آخرت خویش را تامین نماید. )هود، 
آیه 61( از آیات قرآنی به دســت می آید که امت اسلام اگر بخواهد به 
امر خودکفایی و استقلال واقعی دست یابد، باید مجاهدت و تلاش کند 

و تنها به کار عادی بسنده نکند.
2- توزیع درســت منابع و ثروت: کار، نیازمند منابع و ثروت است 
که آن نیز به وفور در زمین به اشکال گوناگون وجود دارد. آب و خاک 
و هوا و معادن و مانند آنها همه از منابع ثروت و اقتصاد اســت که اگر 
به درســتی توزیع شــود و در اختیار همگان قرار گیرد، اقتصاد جامعه 
شــکل مناســب به خود می گیرد و امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی 
و همه جانبه برای جامعه فراهــم می آید. خداوند در آیات قرآنی یکی 
از اصول اساســی اسلام و مسلمانی را توزیع عادلانه ثروت دانسته و بر 
توزیع و گردش ســالم اقتصاد در همه حوزه ها از جمله منابع و ثروت 
ملی تاکید کرده اســت. از جمله مهم ترین آیات در این زمینه می توان 

به آیه 7 سوره حشر اشاره کرد.
3- اعتدال در مصرف: شاید یکی از مهم ترین عوامل موثر در استقلال 
و خودکفایی اقتصادی طریق درســت مصرف کردن است؛ زیرا در هر 
نقطه ای از جغرافیای زمین زندگی کنیم، نیازهای انسانی در حد مورد 
نیاز فراهم اســت؛ اما به علت اسراف و تبذیر یعنی افراط در مصرف و 
بدتر از آن ریخت و پاش و اســتفاده نادرســت و دور ریز محصولات و 
فراورده های اقتصادی، خود و جامعه را گرفتار مشکل اقتصادی می کنیم. 

از همین رو در آیات قرآن از هرگونه اســراف حتی در نوشــیدنی هایی 
چون آب تاکید شــده )اعراف، آیه 31 ( و از تبذیر و ریخت وپاش نهی 

شده است. )انعام، آیه 141(
4- قناعت: می توان از اصل پیشــین این معنا را نیز به دست آورد؛ 
اما از آنجا که قناعت به معنای بســنده کردن به آنچه در اختیار است، 
می توان گفت که این نیز یک اصل مهم در آئین مســلمانی در حوزه 
رفتار اقتصادی اســت. یعنی اینکه انسان به آنچه دارد قناعت کند و با 
تعفــف و عفت مداری و عزت محوری اجازه ندهد تا برای وضعیت بهتر 
دست به سوی دیگران دراز کند. بسیاری از مشکلات اقتصادی که در 
خانوارها پدید می آید به ســبب عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی 
است؛ زیرا کسی که اهل قناعت باشد و به داشته های اندک خود بسنده 
کند دیگر هرگز دست ذلت و خواری به سوی دیگری دراز نمی کند و 

زیر بار قرض و وام و ربا و مانند آن نخواهد رفت.
5- عدالت و اجتناب از بی عدالتی و ظلم اقتصادی: از دیگر مواردی 
که مانع جدی در برابر اقتصاد و خودکفایی و استقلال اقتصادی است، 
کم فروشی، گران فروشی، اختلاس، ویژه خواری و رانت خواری و مانند 
آنهاست که همه به عنوان ظلم اقتصادی و بی عدالتی اقتصادی مطرح 
است. آیات بسیاری از قرآن به این مسئله پرداخته است؛ زیرا جوامعی 
چون جامعه شــعیب به سبب همین ظلم اقتصادی فروپاشیده و دچار 
مصیبت نابودی و هلاکت جمعی شده است.)اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 

84 تا 88؛ شعراء، آیه 183 (
6- اجتنــاب از اقتصاد ربوی و مانند آن: یکی از راه های خودکفایی 
در حوزه اقتصادی اجتناب از هرگونه روش ها و راه هایی اســت که به 
ظاهر اقتصادی اســت ولی در عمــل و بلندمدت ضداقتصادی خواهد 
بود و آثار و تبعات آن به جای رشــد و بهره وری اقتصادی و پیشــرفت 
و توســعه و تولید و کار، موجب بی کاری و دامن زدن به اقتصاد انگلی 
و وابســته و بیمار می شود. اقتصاد ربوی از جمله اقتصادهایی است که 
به عنوان اقتصاد بیمار و فاقد توان ایستادگی و مقاومت بر پای خود و 
عامل فروپاشی جامعه معرفی و به عنوان جنگ با خود بیان شده است.

)بقره، آیات 275 تا 279؛ روم، آیه 39(
7- استفاده از تولید داخلی: از آیه 28 سوره توبه این اصل استفاده 
می شود که یکی از راه های رسیدن به خودکفایی، عدم وابستگی اقتصادی 
به بیگانگان و تکیه بر محصولات داخلی اســت. خداوند می فرماید که 

اگر جامعه اســلامی از وابستگی اقتصادی به بیگانگان به ویژه دشمنان 
رها شود و به تولیدات و محصولات داخلی تکیه کند، خداوند به فضل 
خویش جامعه اســلامی را به حدی از خودکفایی و استقلال اقتصادی 
می رســاند که هیچ نیازی به بیگانه و تولیدات بیگانگان نداشته باشد و 

سربار دیگران نشود.
8- مدیریت عالمانــه و متعهدانه: از دیگر عوامل موثر در صحنه 
اقتصادی، مدیریت عالمانه، تخصص گرایانه و متعهدانه است. خداوند 
در آیات 54 و 55 ســوره یوســف به این امر در مدیریت اقتصادی 
به ویژه برای عبور از بحران توجه می دهد. از آیه 26 سوره قصص نیز 
این معنا قابل اســتنباط است. تعهد بی تخصص و تخصص بی تعهد 
نمی تواند مفید باشــد. بنابراین در راس امور اقتصادی کســانی باید 
قرار گیرند که دارای چنین جامعیتی باشند؛ زیرا متخصص بی تعهد 
ســرمایه ملی را تباه کرده و با اختلاس و ویژه خواری و مانند آن از 
مسیر عدالت خارج می شود و عالمانه به اقتصاد جامعه ضربه می زند و 
متعهد غیرمتخصص نیز جاهلانه با برخی از تصمیم گیری های نادرست 

خود، اقتصاد را فرو می پاشاند.
آنچه بیان شد تنها برخی از اصول و آئین مسلمانی در حوزه عمل 

و کار اقتصادی و روش های رسیدن به خودکفایی است.
 به هر حال، اگر به آئین مسلمانی عمل کنیم باید اقتصادی را ایجاد 
کنیم که بر پای خودش بایستد و همواره چون گیاهی با طراوت و جوان 
و در حال رشد و نمو باشد. چنین شرایطی تنها با فضل الهی و توجه به 
اصول و قواعدی شدنی است که در آیات قرآن به عنوان اصول و آئین 

مسلمانی مطرح و بیان شده است.

دو، سه سال پیش بود و شاید شما هم در 
روزنامه ها خوانده باشید، یکی از مدیرکل های 
آستان قدس رضوی، اعلام کرد که در حدود 
سیصد یا چهارصد جلد قرآن نفیس خطی در 
میان ورق پاره هایی که در صندوق ها برای دور 
ریختن و دفن کردن ریخته بودند کشف شد. 
این قرآن ها را قبلا داخل صندوق هایی ریخته 
بودند و می خواستند به عنوان ورق های پاره 
آنها را دور بریزند، ولی چون آیات قرآن بود و 
نبایستی زیر دست و پا بیفتد، در صندوق هایی 
ریخته بودند که سر فرصت ببرند در خارج دفن 
کنند و خوشبختانه قبل از آنکه دفن بشود به 
وسیله یک مرد رشید و قدرشناس کشف شد 

و از دفن آنها جلوگیری بعمل آمد.
قضیه چه بوده است؟ قضیه این است که 
در طــول تاریخ چند صد ســاله ای که مرقد 
مقدس حضرت رضا)ع( مــورد توجه زائران 

بوده است از تمام طبقات از سلاطین گرفته 
تا وزرا، ثروتمندان دیگر، هنرمندان، خطاطان، 
خوشنویسان و همه طبقات مختلف قرآن های 
نفیسی که در خانواده ها داشتند، قرآن هایی با 
خطوط بسیار عالی و در حقیقت شاهکار خطی 
و با تذهیب های بسیار عالی که نمونه عالی هنر 
و زیبایی بوده است و باید در محل امنی این 
ســرمایه هنری اسلامی حفظ شود، آنها را به 
آستان حضرت رضا)ع( اهدا می کردند. بعدها 
در اثر بی لیاقتی نســل های بعدی این مردم 
نالایق، این افراد غیررشــید، این افرادی که 
هیچ چیــزی را درک نمی کنند، ماه رمضان 
که می شــد و بچه ها می آمدند قرآن بخوانند، 
همین قرآن های نفیــس خطی را در اختیار 
بچه مکتبی هایی گذاشــتند که بیایند قرآن 
بخوانند. ایــن بچه ها هم که تازه به اصطلاح 
می خواســتند قرآن یاد بگیرنــد آنها را ورق 

ورق و تکــه تکه می کردند و وقتی که ورق ها 
پاره می شد می گفتند این قرآن ها دیگر قابل 
استفاده نیست و آنها را زیرزمین دفن کنید. 
حالا ببینید چقدر از این قرآن های نفیس که 
نشــانه ذوق و ایمان و ابتکار و هنر پیشینیان 
بوده اســت و نشــانه تمدن این قوم و ملت 
بوده است، نشان علاقه مفرط مردم به کتاب 
مقدس مذهبی شان بوده است، می بردند زیر 
خاک هــا دفن می کردنــد. نمی فهمیدند چه 
چیــزی را دارند دفــن می کنند، این علامت 

بی رشدی است.
علامت نشناختن هنر گذشتگان و علامت 
نشناختن ارزش اجتماعی آنها برای یک ملت و 
سرفرازی آنها در برابر ملت های دیگر است. )1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- انســان و سرنوشــت، شهید مرتضی 
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